
کــردم. فایــده ای نداشــت؛ بعــد بــه دنبــال خلــع ســاح]۴۷[ یــک 
پاســبان کــه بــا یکــی از دوســتانم دوســتی داشــت، افتــادم. قبلَنــا]۴8[ 
او را دیــده بــودم. یــک کلــت رُوِلــورِ]۴۹[ بــر کمــر داشــت. احســاس 
و  جوانــی  غــرور  ورزش  خاطــر  بــه  می رســد.  او  بــه  زورم  می کــردم 
بی باکــی ای کــه انقــاب بــه مــا بخشــیده بــود، بــرای درگیــری بــا پلیــس، 
دیگــر ترســی به هیچ وجــه در خــودم احســاس نمی کــردم. بــا دوســتم، 
ــه  ــد او را ب ــا ش ــیدیم: بن ــاح او کش ــع س ــرای خل ــه ای ب ــی، نقش فتحعل
ــم، او را بیهــوش  ــه ســر او می زن ــه ای کــه ب ــا ضرب ــل دعــوت کنیــم. ب هت

ــد. ــر نش ــن کار میس ــی ای ــر صورت ــه ه ــم. ب ــلحه او را برداری ــم و اس کنی
ســه مــاه بعــد، یک کلت رولــور بــا آرم شاهنشــاهی، کســی از راور]۵۰[ 
بــه قیمــت پنــج هــزار تومــان برایــم آورد. نیــاز بــه آمــوزش نداشــت. 

شــبیه همــان کلــت مشــقی]۵۱[ بــود کــه داشــتم.
پــس از تشــییع حســن توکلــی، مراســم او را در مســجد ملــک )امــام 
ــهربانی  ــای ش ــود. نیروه ــادی ب ــت زی ــم. جمعی ــروز( گرفتی ــی ام خمین
می شــد  گفتــه  کــه  کرمــان  اطــراف  از  افــرادی  از  زیــادی  تعــداد  بــا 
باغینــی]۵۲[ هســتند، در خیابــان جُــولان]۵۳[ می دادنــد و بــه نظــر 
می رســید بــه ســمت مســجد در حرکت انــد. خبــر را بــه مســجد دادم.
ســتون آنهــا کــه بــه ســمت مســجد، پیچیــد چشــمم بــه یــک کامیــون 
آجــر افتــاد. بــا دوســتم حســن، بــا آجــر، بــه ســمت آنهــا حملــه کردیــم. 
لــذا درگیــری قبــل از مســجد آغــاز شــد. پلیــس وارد شــد. اول، تیــر 
مشــقی]۵۴[ مــی زد. بعــداً شــروع بــه زدن تیــر جنگــی کــرد. وقتــی تیــر 
مــی زد، همــه فریــاد می زدنــد: »مشــقیه! مشــقیه!« کم کــم تیرهــای 
جنگــی بــه وســط آمــد. لحظاتــی بعــد، ســه نفــر بــر زمیــن افتــاد: شــهید 
دادبیــن نامجــو و... کــه در دم شــهید شــدند. تــا ســاعت یــک بامــداد 
بــا پلیــس در خیابــان و کوچه هــای اطــراف مســجد زدوخــورد داشــتیم.

بی پایان]۵۵[

 
 

منبــع: ســلیمانی، قاســم. )۱۴۰۱ش(. از چیــزی نمی ترســیدم. تهــران: مکتــب حــاج 
قاســم

]۱[. رتبه بنــدی مهــارت در کاراتــه بــا ۹ رنــگ کمربنــد، از ســفید تــا ســیاه، نشــان می دهنــد 
کــه ســبز چهارمــی اســت. البتــه ایــن درجه هــا در ســبک های مختلــف، مختلــف اســت.

]۲[. ودیعه: امانت. اینجا امانت الهی مدنظر است.
]۳[. محمدرضا پهلوی، فرزند و ولیعهد و جانشین رضاخان.

]۴[. مهرجان: اوایل فصل پاییز.
]۵[. مسجد قائم کرمان در خیابان مطهری، چهارراه قائم، بنا شده است.

ــم و  ــر عل ــاز و مفاخ ــای ممت ــا ۱۳8۶( از چهره ه ــی )۱۳۰۰ ت ــاس حقیق ــت الله عب ]۶[. آی
ادب بــود و مــدرس حــوزه و تفســیرگو و امــام جماعــت مســجد قائــم و مســجد جامــع 

کرمــان.
]۷[. تکیه محلی است برای برگزاری مراسم مذهبی و سوگواری و تعزیه.

]8[. اواخــر زیــارت عاشــورا لعــن و ســامی هســت کــه توصیــه کرده انــد هــر یــک را صــد 
بــار بخوانیــم. برخــی مقیدنــد بــه ایــن.

]۹[. مســجد مَلـِـک یــا مســجد امــام حــدود ۱۰۰۰ ســال قدمــت دارد و حــدود ۱۰.۰۰۰ متــر 
مســاحت!  ایــن مســجد دیدنــی کرمــان شبســتان های بســیار دارد و ایوان هــای متعدد 

و محراب هــای گوناگــون و صحــن وســیع.
]۱۰[. گاردن پارتــی )Garden Party( جشــنی برنامه ریــزی شــده در فضایــی ســرباز در 

بــاغ یــا بوســتان اســت کــه معمــولاً بــرای موضوعــی ملــی یــا سیاســی برگــزار می شــود.
]۱۱[. خیابان صمصام، اکنون خیابان فلسطین نام دارد.

]۱۲[. کِرمَــک یــا والــف نوعــی ســوپاپ در تایــر اســت کــه اجــازه می دهــد هــوا یک طرفــه 
ــود. وارد تیوب ش

.۷۵۰ CB ۱۳[. موتور ۷۵۰ یعنی موتور هوندا مدل[
]۱۴[. ترک موتور محل نشستن همراه است، پشت سر راننده موتور.

]۱۵[. جروبحث کردن را در کرمان، گکله گرفتن می گویند.
]۱۶[. نازی آباد محله ای در جنوب شهر تهران است.

ــرد  ــا رویک ــه ب ــد ک ــدرو بودن ــای تن ــی از گروه ه ــق« یک ــن خل ــازمان مجاهدی ]۱۷[. »س

ستون آنها كه به سمت 
مسجد، پيچيد چشمم 
به يك كاميون آجر افتاد. 
با دوستم حسن، با آجر، 
به سمت آنها حمله 
كرديم. لذا درگيری 
قبل از مسجد آغاز شد. 
پليس وارد شد. اول، تير 
مشقی می زد. بعداً شروع 
به زدن تير جنگی كرد. 
وقتی تير می زد، همه 
فرياد می زدند: »مَشقيه! 
مَشقيه!« كم كم تيرهای 
جنگی به وسط آمد
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